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کم بر دستورالعمل‏‌های سلوکی آیت‌‏الله ناصری؟رح؟ اصول تربیتی حا
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چکیده
تربیــت، زمینــه‌ای بــرای ایجــاد نوعــی تحول در متربی اســت و اهــداف، اصول، روش‌ها 
و دســتورالعمل‌ها ارکان آن محســوب می‌شــوند. روشــن‌بودن اصــول و روش‌هــا در فراینــد 
کمک می‌کند. اساتید سیروسلوک درصدد تربیت عرفانی‌معنوی  تربیت به مربی و متربی 
گردان خود بوده، برنامه‌ها و دســتورهای ســلوکی آن‌ها نیز همانند هر ساحت و روش  شــا

تربیتــی دیگــر بر مبانی و اصولی مبتنی بوده اســت. 
گردان خــود نیــز از ایــن  آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ در تربیــت معنــوی شــا برنامه‌هــای ســلوکی 
که شــناخت  کم اســت  قاعــده خــارج نیســت؛ یعنــی اصــول و قواعــدی عام ‌بــر آن‌ها حا
که ســایر مربیان و  آن‌هــا بــرای مربیــان و متربیــان، راهنمــا و راه‌گشــا بــوده، ســبب می‌شــود 
متربیــان در الگوگیــری و طــی مســیر تربیــت و جهت‌گیری‌هــا بــا بینــش و بصیــرت، به‌دور 

کنند. از انحــراف از مســیر آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ رفتــار 
کتابخانــه‌ای و مصاحبــه‌ای و بــه روش  کوشــیده‌ایم بــا شــیوۀ  در مقالــۀ پیــش‌رو 
کــم بر دســتورالعمل‌های ســلوکی آیت‌الله  توصیفی‌تحلیلــی، برخــی از اصــول و قواعــد حا
کــه آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ در ســیرۀ  ناصــری را ارائــه دهیــم. نتیجــۀ ایــن تحقیــق ایــن بــود 
یج، تقید به شریعت، استفاده از ظرفیت‌ها  یادی چون اصل تدر تربیتی خود از اصول ز
، اصــل متربی‌محــوری و توجــه بــه واقعیت‌هــای  گــون و مؤثــر گونا و پیشــران‌های تربیتــی 

یــت‌دادن بــه امــام زمــان1 بهــره برده‌انــد. مربــوط بــه متربــی و اصــل محور
کلید‌واژه‌‌هــا: تربیــت معنوی، تربیت عرفانی، آیت‌الله ناصری؟رح؟، اصول تربیت معنوی، 

اصول تربیتی.
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یخ پذیرش: 1402/9/28 یافـت: 1402/5/30 ؛ تار یخ در تار 	



 14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
 | پ

6 
اره

شم
د | 

ها
ی 

ص
تخخ

ی 
علم

مه 
لنا

ص
و ف

د

134

مقدمه

ن ضابطــه‏اى مشــخص آغــاز نمی‌شــود، و  کنــش انســانى در خــأ قانونــی و بــدو کنــش و وا هیــچ 

ى در مناسبات انسانى 
ّ
بى‏هدف هم به مطلوب و مقصود خود نمی‌رسد. وجود اصول و قواعد کل

یح  ى بــه بیان و تشــر و مرجعیــت آن بــراى تفســیر رفتارهــای او‏ چنــان آشــکار اســت کــه غالبــا نیاز

آن نیســت. تربیــت و به‌ویــژه تربیــت عرفانی‌معنــوی هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. در تربیــت 

گردان باید اصول و قواعدی کلی وجود داشــته  ی بر متربیان و شــا عرفانی‌معنــوی نیــز برای اثرگذار

باشد تا استادان و مربیان امور تربیتی با استفاده از آن بتوانند به‌موقع و درعین‌حال با روشن‌بینی 

کافــی تصمیــم بگیرنــد و وظایف تربیتی خــود را به‌صورت منســجم و رضایت‌بخــش انجام دهند. 

ایــن اصــول تربیتــی همــواره کار مربــی را جهــت داده و به‌ســمت اهــداف موردنظر ســوق می‌دهد و 

کندگی در  گاهــی بــرای تنظیــم کیفیــت و کمیــت کار بــه او می‌دهد تــا موجــب پرا نوعــی بینــش و آ

کم بــر برنامه‌ها و دســتورهای  روش‌هــا و دســتورالعمل‌ها نگــردد. بنابرایــن اصــول، همــان قواعــد حا

تربیتــی اســت کــه به‌عنــوان نقشــه و راهنمــای عملــی در اختیــار متولیان تربیتــی قــرار دارد و مربی 

، به  بــا دردست‌داشــتن آن می‌توانــد در مواجهــه بــا موقعیت‌هــای خاص و با توجــه به نیازهــای روز

تولیــد روش‌هــای تربیتی متناســب اقدام کند. این اصول با توجه به نوع نگاه به هســتی و معرفت، 

ظرفیت‏هــا و توانای‌یهــاى متربى بنیان نهاده شــده اســت؛ یعنــی اصول تربیتــی از متن اعتقادات 

و مبانــی ارزشــی مربــی نشــئت می‌گیــرد و هرچــه مبانــی و باورهــایِ درســت‌تر و واقعی‌تــر در نظــام 

فکــری او پذیرفتــه شــده باشــد، ارزش‌هــای او واقعی‌تــر و  اصــول و قوانین تربیتــی برگرفتــه از آن نیز 

متقن‌تــر و انسان‌ســازتر خواهــد بود.

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ هــم به‌عنــوان مربــی و اســتاد سیروســلوک در شــیوۀ تربیتــی و مبانــی خــود، 

یعت، اصــل اســتمداد از ظرفیت‌هــا و  یــج، اصــل تقیــد بــه شــر اصــول و قواعــدی ماننــد اصــل تدر

ی و واقعیت‌های مربــوط به متربی، اصل  ، اصــل مترب‌یمحور گــون و مؤثر پیشــران‌های تربیتــی گونا

کــه ضــرورت پرداختــن بــه آن‌ها این  ... را رعایــت می‌کردنــد  یــت امــام زمــان1 در برنامه‌هــا و محور

ی صحیــح از این  اســت کــه شــناختن این اصول ســبب شــناخت ســیرۀ تربیتی ایشــان، الگوبردار

ســیره، جهت‌دهــی بــه رفتــار تربیتــی مربیــان و جلوگیــری از انحــراف در مســیر ســلوکی گرفته‌شــده 

ی و فهم نادرســت از  کندگــی در الگوبردار از ایشــان می‌شــود و ب‌یتوجهــی بــه این اصول باعــث پرا

ســیرۀ ســلوکی ایشــان و زمینــه‌ای بــرای نــگاه ناقــص بــه شــیوۀ تربیتی آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ می‌گردد. 

ی اســت کــه این اصــول بــه علاقه‌مندان ایــن مســیر نورانی معرفی شــود.  پــس ضــرور



ا
ص

لو
رت 

ب
یتی

کاح 
ب م

 دسر


ت
ارو

معل
ه‏ل

یا
لس 

یکو
آ 

تی
ال‏

 هل
ناص



135

پیشینه

دربــارۀ اصــول تربیــت دینــی یــا اخلاقــی یــا عرفانی‌معنــوی برخــی نوشــته‌ها به‌عنــوان پیشــینۀ عــام 

 : کــه عبارت‌انــد از وجــود داشــت 

1. مقالــۀ اهــداف، اصول و روش‌های تربیت عرفانی، ســید محمدرضا موسو‌ینســب، مجله 

اســام و پژوهش‌های تربیتی، زمســتان 1393؛

، مجلۀ عرفان اســامی، ‌1388. کبر افراســیاب‌پور 2. مقالۀ تعلیم‌و‌تربیت عرفانی، علی‌ا

امــا پیشــینه‌ای خاص بــرای موضوع موردنظر یافت نشــد؛ ازایــن‌رو پرداختن بــه موضوع اصول 

کــم بــر دســتورالعمل‌های آیــت‌الله ناصری؟رح؟ در ســیرۀ تربیتی ایشــان، نگاهی جدید می‌باشــد.  حا

کم بر دســتورالعمل‌های ســلوکی آیت‌الله ناصری؟رح؟ اصول و قواعد حا

گردان سلوکی خود به مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها متمسک  هر عارفی برای تربیت شا

گردان خــود را بــه رعایــت آن‌هــا ملزم می‌کنــد. همان‌طــور که گفته شــد در این مســیر  می‌شــود و شــا

ی می‌کنند. برنامه‌ها و دســتورهای  کم اســت که برنامه‌ها از آن‌ها پیرو ســلوکی اصول و قوانینی حا

گردانشــان نیز از این مســئله خارج نبوده اســت  ســلوکی آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ در تربیــت معنــوی شا

که بــه اجمال به آن‌ها پرداخته می‌شــود.

کــه ایــن اصــول، از ویژگی‌هــای دســتورالعمل‌های مرحــوم آیــت‌الله ناصــری  شــایان ذکــر اســت 

کــه می‌توان از دســتورالعمل‌های ایشــان فهمید.  نیســت؛ بلکــه بخشــی از اصول و قواعدی اســت 

: کــم بــر دســتور‌های ســلوکی ایشــان عبارت‌اند از اصــول حا

1. تقید به شریعت و محوریت‌دادن به دستورهای دینی

یت  یعت و محور کم بر دســتورات ســلوکی آیت الله ناصــری؟رح؟ تقید به شــر از مهمتریــن  اصــول حا

دادن به دســتورهای دینی است.

 شــخصیت انســان در ســایۀ اعمــال و رفتــار شــکل می‌گیــرد و هویــت نهایــی او تنها به‌وســیلۀ 

اعمــال رقــم می‌خــورد. انســان در قالب رفتار خــود نمود می‌یابــد و از دیگرموجــودات به‌طور واقعی 

متمایــز و از هم‌نوعــان خــود متشــخص می‌گــردد. )مصباح یــزدی،1380، ج1: 142( 

کیــد اســت. در آخــرت  کنــار ایمــان مطــرح و مــورد تأ در قــرآن، انجــام عمــل صالــح همــواره در 
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ک درجه‌بند‌یهــا و  یابــی انســان، رفتــار اوســت و همیــن اعمــال، معیــار و مــا هــم تنهامعیــار ارز

رتبه‌بند‌یهای انسان در آن عالم است؛ پس همۀ اعمال در صعود و سقوط انسان و قرب و بعد 

، 1395: 90 تا 92( چون‌که راه رســیدن به قرب الهی، به‌طور  او از خداونــد متعــال تأثیــر دارد. )فیروزمهر

کلــی عبــادت و بندگــی او معرفــی می‌شــود. )مصباح یــزدی، 1385: 342( و این بندگــی و عبادت با 

یعت حاصــل می‌گردد. پایبنــدی به شــر

، روزه و حج که خداوند برای بندگانش تشریع کرده، شریعت نامیده می‌شود؛  ی مانند نماز امور

، روزه، حــج، زکات و همۀ آن چیزهایی اســت  یعت، فروعــات دین ماننــد نماز پــس مقصــود از شــر

یعت بیانگر  که با عنوان امرونهی و حلال‌وحرام از نگاه قرآن و اســام وجود دارد. اصل تقید به شــر

ایــن حقیقــت اســت کــه در تمام مراحــل تربیت اخــاق معنوی باید قریــن دســتورهای الهی بود. و 

یــج ملکات نیک را  یعت، رذایل را از انســان دور می‌کند و به‌تدر ایــن انطبــاق عمــل و رفتــار بر شــر
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یقت  یعت خــاص )یعنی احــکام(، طر یعت بــه معنای عام، شــامل شــر یعت اســت. شــر تــام بر شــر

و حقیقت، یعنی شــامل همۀ دین می‌شــود. )یزدان‌پناه، جلســه 364( 

ن‌بر پیراسته‌شدن از رذایل و آراسته‌شدن به فضایل همانند  در عرفان و معنویت اصیل، افزو

اخــاق، مناســبات دیگــری نیــز هســت و آن حرکت براســاس نســبت بــا خداوند متعال اســت که 

از یقظــه یــا توبــه آغــاز می‌شــود و تــا فنــا و بقــای بــالله پیــش مــی‌رود. )جــوادی آملــی، 1391: 74( و این 

یعت مقــدس در تمــام حــرکات و ســکنات حاصــل می‌شــود؛ بنابراین از  مهــم فقــط بــا تقیــد به شــر

کــه خداونــد  یعت اســت؛ چرا ویژگی‌هــای عرفــان اصیــل و حقیقــی، مخالفت‌نداشــتن آن بــا شــر

<. )انعام: 155( و یکی  رْحَمُو�نَ مْ �تُ
ُ
ك

َّ
عَل

َ
وا ل �قُ

عُوهُ وَا�تَّ �بِ
ا�تَّ ارَكٌ �فَ اهُ مُ�بَ �نَ

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
ا�بٌ � ا كِ�تَ

�ذَ
ٰ

فرموده اســت: >هَ

یعت و دســتورها و احکام شــرع  یعت در تقید به شــر از جلوه‌هــای مخالفت‌نداشــتن عرفــان بــا شــر

اســت. )مصبــاح یــزدی،1390: 153( این تبعیت چنان مهم و اساســی اســت که خداونــد می‌فرماید: 

<. )مائده: 48( یا در صلوات شعبانیه فرموده‌اند: »المتقدم  ّ
ِ حَ�ق

ْ
اءَكَ مِ�نَ ال ا �جَ هْوَاءَهُمْ عَمَّ

أَ
عْ � �بِ

�تَّ ا �تَ
َ
>وَل

لهــم مــارق و المتاخــر عنهم زاهــق و اللازم لهــم لاحق.« )قمــی، ب‌یتا: 156( 

کــه  یــرا راهــی  یعت فاصلــه می‌گیــرد، در مســیر ســیر الــی‌الله نیســت؛ ز کــه از شــر ی  هــر دســتور

ی پایــه و اســاس ســلوک  یعت‌محور به‌ســوی خــدا اســت، بایــد خــدا هــم آن را امضــا کنــد؛ پــس شــر

کــه ســالک در آن ســیر می‌کنــد. )یزدان‌پنــاه، جلســه 364( یقتــی اســت  اســت و موجــب امتیــاز طر
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یعت اســامی در همــۀ زمینه‌هــا از نمــاز گرفته تــا معاشــرت‌های اجتماعــی در عرصه‌های  شــر

گون خانوادگی، اقتصادی، سیاســی و ســایر امور اجتماعی دارای سلسله‌دســتورهایی اســت  گونا

کــه پرداختــن به آن‌ها در درجۀ اول اهمیت اســت؛ یعنی ســالک در مســیر ســلوک، باید خواســت 

یعت و قرارگرفتــن در فضای بندگــی. )مصباح  خــدا را در نظــر بگیــرد و ایــن یعنــی پایبنــدی بــه شــر

یزدی،1390: 153( در این صورت ســالک روح خداپرســتی را در همۀ مظاهر زندگی جلوه‌گر می‌کند 

 ، یــت‌دادن بــه هــوای نفــس، در همه‌جــا و همــه‌کار و به‌جــای خودخواهــی وخودپرســتی و محور

)175 : کــش خداخواهــی و خداپرســتی می‌شــود. )همو یگانه‌محــور و ملا

یعت،  یقت و حقیقت. ارتباط شر یعت، طر عرفا سلوک الی‌الله را دارای سه مرتبه می‌دانند: شر

یقت و حقیقت، ارتباطی در شــکل ظهور و بطون اســت؛ یعنی آن‌هنگام که انســان با اســتفاده  طر

یقت، بلکــه برای  یقــت نائــل می‌شــود نه‌تنهــا در اصــل ورود و دخــول بــه طر یعت بــه مقــام طر از شــر

گیــرد.  یعت بهــره  یعتی خــود را نــگاه دارد و از شــر یقتــی خویــش نیــز بایــد مقــام شــر حفــظ مقــام طر

یعت اســت  یقت، فرع بر شــر یعت به این خاطر اســت که طر )امینی‌نژاد،1387: 70( پس تقید به شــر

ن التزام  که بدو به این معنا که همۀ دســتورهای دین باید در همۀ مراحل، کاملاً رعایت شــود؛ چرا

یعت، رسیدن به مقامات سلوکی‌عرفانی ممکن نیست. در واقع مراعات دستورهای شرعی  به شر

یعت،  ن اطاعت از شــر ی بــرای ورود در وادی سیروســلوک اســت و بدو در حکــم مقدمــه‌ای ضــرور

ی از  یقــت و سیروســلوک معنایــی نخواهــد داشــت و چیــزی جــز پیــرو اساســا گام‌نهــادن در راه طر

پانهــادن امرونهی‌هــای او حاصــل  یر هواهــای نفســانی نخواهــد بــود؛ چــون تقــرب به‌حق‌تعالــی بــا ز

نخواهد شــد. )یزدان‌پنــاه، 1388: 66 تا 87(

ی از آن در تمامی ‌مراحل، باعث حفظ سالک از انحراف و فساد  یعت و پیرو پایبندی به شر

یقــت می‌گــردد و حقایق دســت‌داده به عارف را از خطا و انحــراف در امان می‌دارد و  در مســیر طر

یعت در تمام  ی از شــر ایــن امــری نیســت کــه فقط به آغــاز راه مربوط باشــد؛ بلکه پیش‌شــرط پیــرو

)89 : ، همواره وجود دارد. )همو مســیر

اولیــن مقدمــۀ رســیدن انســان به مقامات انســان کامل، طهارت نفس اســت که جــز با رعایت 

کــی و مناســبت ذاتــی بــرای انســان ســالک،  دقیــق آداب شــرعی بــه دســت نمی‌آیــد. بــا حصــول پا

یقتی گام نهاده و آرام‌آرام به حقیقت می‌رسد و چون در دلِ هر گناهی  یج او در مقامات طر به‌تدر

کی نفســانی که منشــأ پدیدآمدن حــالات ملکوتی  یــج پا نوعــی آلودگــی باطنــی نهفته اســت، به‌تدر

بــوده، زایــل می‌شــود و در پــی آن ســقوط از مقامــات معنــوی آغــاز می‌گــردد. پــس طــرح معنویــت و 
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ی دیگــر جاهلان از صوفیه اســت. )امینی‌نــژاد، 1387: 72( یعت، رو ن فقه و شــر عرفــان بــدو

روش سلوکی برای رسیدن به حق‌تعالی در مکتب اخلاقی‌عرفانی نجف از روش‌های نزدیک 

اســت. این مکتب به روش قرآنی و ســیرۀ معصومان؟عهم؟ عمل می‌کند. عالمان ربانی این مکتب 

گردان  ی از شــا یعت را از ارکان ســلوک الــی‌الله می‌دانســته‌اند. آقامحمــد بهــار نیــز پایبنــدی بــه شــر

ملاحســینقلی همدانــی و از ارکان مکتــب اخلاقی‌معنــوی نجــف در نامه‌هــای خــود بــه بعضــی از 

ارادتمنــدان، راه رســیدن بــه قــرب الهــی را کســب محبــت الهی می‌شــمارد و مســیر دســت‌یابی به 

ایــن محبــت را تقــوا معرفــی می‌کنــد و حصــول تقــوا را بــه چند چیــز ازجمله تــرک معصیــت و تقید 

یعت در تمــام مراتب مشــروط می‌کند و چنین می‌نویســد: بــه شــر

»غــرض اصلــى از خلقــت حاصــل نخواهــد شــد به‌جــز اينكــه معرفــت و محبــت ميــان عبــد و 

 : مــولا باشــد و تحصيــل تقــوا محتــاج به چند چيز اســت كه چــاره نــدارد از آن‌ها. کــه عبارت‌اند از

اتیــان واجبــات و مســتحبات، ترک محرمــات و مکروهات و انجام مباحــات به‌قدر ضرورت و در 

ی، 1361: 88( دل، غیر او نباشــد.« )بهــار

ن  ایشان فقه را مقدمۀ اخلاق و اخلاق را مقدمۀ کسب معارف می‌داند و از عرفان دم‌زدن بدو

یعت و تأدب به آداب شرع را غلط می‌داند و در نامۀ سوم می‌گوید: ترک معصیت و تقید به شر

عملل اــاصى و اكرات 
ّ
»تلماقــن فــا بــدّ مــنا عتــدلما لازاج وا ني كــون مدّاتب ابــآادبلا شّــرع و متألّم

يعت نبايد  يــرا كه تمام اخلاق مقدمۀ معارف اســت، بعد علم‌الفقه هيچ ركنى از اركان شــر لهــا... ز

در زمين بماند و تأويل در ظواهر آن بشود، و وظايف آن‌ها هركدام در محل خود بايد اتيان شود، 

)104 : تارك‌الصلــوة را بــل تارك‌النّوافــل را دم از عرفان زدن غلط اندر غلط اســت.« )همو

استوانۀ مکتب اخلاقی‌معنوی نجف، جناب ملاحسینقلی همدانی که به‌نوعی پایه‌گذار این 

گردان، التزام به شــرع  مکتــب اصیــل و پربرکت می‌باشــد نیز در برخی از ســفارش‌های خود به شــا

مقدس در تمام حرکات و ســکنات و ترک معصیت را تنهاراه قرب الی‌الله می‌داند و می‌فرماید: 

يف در تمام حركات و ســكنات  »مخفــى نمانــاد بــر بــرادران دينــى كه به‌جــز التزام به شــرع شــر

و تكلمــات و لحظــات و غيرهــا راهــى بــه قــرب حضرت ملــک الملوک جــلّ جلاله نيســت... بناء 

يف اهتمــام به آن  يف را و اهتمــام نمايــد هرچــه در شــرع شــر عل‌ىهــذا بايــد مقــدم بــدارد شــرع شــر

شــده، و آنچه اين ضعيف از عقل و نقل اســتفاده نموده‌ام اين اســت كه اهم اشيا از براى طالب 

يف  قرب، جد و ســعى تمام در ترک معصيت اســت... الحاصل لا طريق الى القرب الّا بشــرع شــر
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: 177 و 182(. ىّ و جزئــىّ.« )همو
ّ
كل كلّ  فــى 

گردان علمی‌ و ســلوکی مکتــب اخلاقی‌معنــوی نجف و از  حضــرت آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ از شــا

یعت  تربیت‌شــدگان و راه‌یافتــگان در عالــم عرفــان و معنویــت اســت. ایشــان از اصــل تقیــد به شــر

کــه  چــه در ســلوک شــخصی و چــه در ســیرۀ تربیتــی خــود بــه نیکــی مواظبــت می‌کردنــد تــا جایــی 

مشــهورترین دســتورالعمل و ســفارش ایشــان »انجــام واجبــات، تــرک محرمــات و توســل بــه امــام 

گران‌ســنگ؛ همچــون شــیخ محمــد  زمــان؟ع؟« بــود. ایشــان ایــن ســفارش ارزشــمند را از انســانی 

کــه راه رســیدن بــه امــام زمــان؟ع؟ »انجــام واجبــات و مســتحبات، تــرک  کوفــی؟رح؟ نقــل می‌کردنــد 

محرمات و مکروهات« است. )حسینی،1402: 111( معمولاً دستورالعمل‌های ایشان دارای دو بخش 

بود: عام و خاص. ایشــان در دســتورهای عمومی به انجام واجبات و ترک محرمات، تقید به نماز 

اول وقــت، احتــرام بــه والدین، جدیــت در تحصیــل، دائم‌الوضوبــودن، قرائت روزانۀ قــرآن، مراقبت 

از چشــم و زبــان ســفارش می‌کردنــد. )حســینی،1402: 22( آیت‌الله ناصــری؟رح؟ والا‌ترین مقام انســان را 

یعت را از شروط این بندگی دانسته، می‌فرمودند: عبودیت خداوند می‌دانستند و پایبندی به شر

گــر خداونــد فرمود:  »امــا به‌هرحــال، مــا بایــد عبــد باشــیم. هرچــه خــدا گفــت، بگوییم: چشــم. ا

گر خداوند فرمــود: محرمات را ترک کن. بگوییم: چشــم.  . بگوییم: چشــم. ا واجبــات را به‌جــا بیــاور

ایــن وظیفه ما اســت.« )ناصــری، 1401: 45(

ی یافت  یعت‌محور ی در رابطه با اصل شــر در ســیره و بیــان آیــت‌الله ناصری؟رح؟ شــواهد بســیار

می‌شــود؛ ولــی بــرای جلوگیــری از اطناب کلام بــه همین مقدار بســنده می‌کنیم.

2. اصل رعایت توانمندی‌های فردی متربی

یج  خداونــد متعــال در نهاد آدمــی ظرفیت، قابلیت و توان‌های بالقوه‌ای بــه ودیعه گذارده تا به‌تدر

شــکوفا شــود و بــه کمال برســد. افــراد انســانی به‌دلیــل تفــاوت در میــزان رشــدیافتگی اســتعدادها، 

ظرفیت‌هــا و قابلیت‌هــا بــا یکدیگــر متفاوت‌انــد و ملاصــدرا تفــاوت انســان‌ها را ذاتــی می‌دانــد. 

یــات تربیــت او نیــز تحولاتــی بــه وجــود می‌آیــد. مرحوم  )عبودیــت،1391، ج۳: ۴۳۴( و بالطبــع در نظر

نراقــی در اثــر اخلاقــی خــود توجــه به ظرفیــت متربــی را مهم دانســته، می‌نویســند:

»ولا نــاس فيــه مخلتفــون بحســبا خلاتفهــ مفيلا قــوة وا لاســعتد داولا ســعي وا لاجتهــدا، 

مكــه اــ ممخلتفــون في إاردك أنــاوعلعلا ــوم ولا صنائــع.« )نراقــی، ب‌یتــا، ج1: 151(
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از اصول مهم در تعلیم‌وتربیت، اصل رعایت تفاوت‌ها اســت که به اقســامی تقســیم می‌شــود. 

گروه‌هــای مــورد تعلیم‌و‌تربیــت، در تنظیــم  کــه تفاوت‌هــای اشــخاص یــا  کلــی ایــن اســت  قاعــدۀ 

یشــۀ این  برنامه‌هــای تربیتــی و نظام تعلیم‌و‌تربیت، باید درنظر گرفته شــود. شــایان ذکر اســت که ر

اصل در اصل رفق و مدارا یعنی رعایت و توجه به ظرفیت‌های متربی است. )اعرافی، درس خارج 

فقــه تربیتــی ،96/11/4( در اصــل بعدی به‌گونــه‌ای به رفق و مــدارا خواهیم پرداخت. 

معمولاً در تربیت، برنامه‌ها و اقدامات تربیتی حالت مشترک دارد و برای همۀ متربیان انجام 

یزی در نظر می‌گیرند؛ درحالی‌که بنا  می‌شود. سبب این است که مشترکات متربیان را در برنامه‌ر

ن بر لحاظ مشــترکات، به تفاوت‌های فــردی متربیان  بــر اصــل رعایت تفاوت‌های فــردی باید افزو

نیز توجه شــود و این دو یعنی مشــترکات و تفاوت‌ها در کنار هم دیده شود.

اصل رعایت توان متربی به معنای توجه به توانای‌یهای متربیان از ســوی مربیان در هر اقدام 

و روش تربیتی است؛ یعنی مربی میزان حفاظت، مراقبت و عهده‌دارشدن متربی و جدیت او در 

کار را بررســی نمایــد. ازایــن‌رو توجه بــه توانمند‌یها و ظرفیت‌هــای متربی در تربیــت باید به‌عنوان 

شاخصی مهم موردتوجه مربیان باشد. )اعرافی، 1401، ج11: 36 تا 41( 

نبایــد بــرای همــۀ متربیان از یــک روش یا اقدام تربیتی ثابت اســتفاده شــود و تفاوت‌های آنان 

ن بر اینکــه اصلی عقلی و عقلایی اســت در آیات و  کــه رعایت تــوان، افزو نادیــده گرفتــه شــود؛ چرا

دُ  رِ�ي ُ یح اشــاره شــده اســت. در قــرآن آمده اســت: >مَا �ي روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ هــم به آن به‌طور صر

مْ<. )حــج: 78( و در روایــات فرموده‌انــد: »ان 
ُ
رَك طَهِّ دُ لِ�يُ رِ�ي ُ كِ�نْ �ي

َٰ
مْ مِ�نْ حَرَ�جٍ وَل

ُ
ك �يْ

َ
عَلَ عَل ْ �ج هُ لِ�يَ

َ
اللّ

لادیــنیل ــس بمضیــق فــانی للها قــ لوم اجعــ لعکیلــ مفیلا دین منح ــرج.« )عاملــی، 1409، ج1: 163( 

رَ وَ لاضِــرَار عَــىَا لُمؤمِن.« )کلینــی، 1407، ج5: 294( و فرموده‌انــد: »لاضَــرَ

رعایت‌کردن توان و ظرفیت متربی بیشــتر ناظر به بایدها و نبایدهای هم‌ســو با تربیت اســت. 

البتــه رعایت توان شــامل اقدامــات منجر به اعطای بینــش و انگیزش نیز می‌شــود. بنابراین توجه 

به توان افراد و تشــخیص میزان آن در افراد، ســنجه‌ای برای تفکیک افراد و طبقه‌بندی آنان برای 

ســپردن وظایف و مســئولیت‌ها اســت و تشــخیص‌ندادن توان متربیان یا اهمال از این امر و ادبار 

به آن، خســاراتی به متربی، خانواده و اجتماع وارد می‌کند. )اعرافی، 1401، ج11: 51 تا 68(

�فُ 
ّ
كَلِ ُ ا �ي

َ
یــات تربیــت شــمرده می‌شــود: >ل یــم نیــز رعایــت تــوان مخاطــب از ضرور کر در قــرآن 

هِ<. )بقــره: 286؛ انعــام: 152؛ بقــره: 233(  ا �بِ �نَ
َ
ة�َ ل ا طَا�قَ

َ
ا مَا ل �نَ

ْ
ل حَمِّ

ا �تُ
َ
ا وَ ل �نَ َّ ا وُسْعَهَا... رَ�ب

َّ
ل سًا �إِ �فْ هُ �نَ

َ
اللّ
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 ، ک کشــف توان او لازمــۀ رعایــت این اصل، شــناخت مربی از توانای‌یهای متربی اســت و ملا

معاینۀ اســتاد و شهود اوست.

کــه در  آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ پرورش‌یافتــۀ اســاتید اخــاق و معنویــت مکتــب نجــف بودنــد 

گردان بــه ایــن اصــل به‌شــدت پایبنــد بــوده، تــوان و ظرفیــت آن‌هــا را  دســتورالعمل‌ها و تربیــت شــا

گــون ارائــه می‌نمودنــد.  گونا کــه بــرای افــراد مختلــف برنامه‌هایــی  ی  رعایــت می‌کردنــد به‌طــور

ایشــان بــه برخــی قرائــت روزانــه 50 آیۀ قــرآن و به بعضی یــک جزء و بیشــتر ســفارش می‌کردند؛ 

بعضی را به قرائت 11مرتبه ســورۀ توحید پیش از خواب ســفارش می‌کردند و برخی را به قرائت 50 

ی در اول اذان صبح  ی ســحر ســفارش می‌کردند و افرادی را به بیدار مرتبه؛ اشــخاصی را به بیدار

ی در منزل می‌پذیرفتند  ترغیــب می‌نمودند )موســوی، مصاحبه شــخصی،تیر 1402(؛ بعضی را حضــور

و پاســخ‌گوی برخــی در مســجد بودنــد. علــت ایــن تنــوع رفتــار در تعامــل با افــراد، توجه بــه ظرفیت 

هــر فــرد بــود. چــرا که  ممکن بــود حضور در منــزل و تحویل‌گرفتن برخی اشــخاص از ســوی اولیای 

الهــی ســبب تکبــر و غرور آنان ‌شــود )کمالی ،مصاحبه شــخصی،تیر 1402(. این‌ها مشــتی از خروار در 

رابطــه بــا رعایــت اصــل توانمنــدی متربی اســت که آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ در برنامه‌های خــود اعمال 

می‌کردنــد. و ایــن توانمنــدی در شــناخت تــوان و اســتطاعت مخاطبان، ناشــی از معاینه و شــهود 

حقیقــت و جــان آن‌ها از ســوی آیــت‌الله ناصری؟رح؟ بود )مرتضــوی، مصاحبه شــخصی، تیر 1402(. 

یج در تربیت  3. اصل رعایت تدر

یــج در تربیت بــود. این اصل،  از دیگــر اصــول مــورد اســتفاده آیت‌الله ناصــری؟رح؟ اصل رعایــت تدر

یج ضد شــتاب‌زدگی در  رعایــت پیش‌نیازهــا در بســتر زمــان به‌صــورت گام‌به‌گام اســت. اصــل تدر

یــج از ســنن الهــی اســت کــه بر عالــم هســتی ســایه افکنــده و خداونــد به‌عنوان  تربیــت اســت. تدر

ینش جهان و انســان، ارســال رســل و نــزول قرآن این  مربــی بشــر خود در امــور مختلف، ازجمله آفر

اصــل را رعایــت فرمــوده اســت. اهل‌بیــت؟عهم؟ در مقام هدایــت و تربیــت، در تبلیغ احــکام دین و 

یــج مــردم را تعلیم داده‌اند تــا معارف الهــی به‌آرامی در عمق جان آن‌هــا نفوذ کند  اجــرای آن به‌تدر

و زمینــۀ التــزام و عمــل بــه آموزه‌ها و معــارف دین فراهم آیــد. )اعرافــی، 1401، ج11: 306( بشــر می‌تواند 

گــون و ازجملــه تربیت و پرورش بهــره ببرد. ی از این ســنت در ســاحات گونا بــا الگوبــردار

پذیر‌یهای پیوســتۀ خــود، حاصلی به  ی و اثر رفتارهــای ظاهــری و افــکار و نیت‌هــا در اثرگذار

یج در اعماق وجود شــخص می‌نشــیند و رفته‌رفته با رســوب بیشــتر ســخت  بار می‌آورند که به‌تدر
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کله و در  یرین در باطن انســان شــکل می‌دهــد که در فرهنگ قرآنی شــا پــا می‌شــود و لایه‌ای ز و دیر

بیان اخلاقیان، ملکه و نزد روان‌شناســان، منش و شــخصیت نام دارد. 

کله و رشد نفس، از مرحلۀ جســمانی به مرحلۀ روحانی با حرکت جوهری  شــکل‌گیری این شــا

انجــام می‌شــود و چــون حرکــت جوهــری در بســتر زمــان  صــورت می‌گیــرد؛ رشــد انســان در همــۀ 

یجی  کله، تدر یج می‌شــود و به همین علت رشــد نفس و شــکل‌گیری شا ابعاد، مشــمول قانون تدر

وا  ؛ مَا كَا�نُ و�نَ سِ�بُ
ْ
ك َ وا �ي یج متناسب با خود را دارد. در قرآن تعابیری مانند: »مَا كَا�نُ است؛ اما تدر

کله در انسان اشاره می‌کند.  یجی شا ...« به رشد و شکل‌گیری تدر و�نَ و ُ �ب �ذِ
ْ
ك َ وا �ي مَا كَا�نُ ؛ �بِ و�نَ

ُ
عَل �فْ َ �ي

ج1: 122 تا 127(  )باقری، 1389، 

یجــی خواهد بود؛ به همین خاطر  پــس تربیت‌کــردن و تربیت‌پذیری در انســان نیز فرایندی تدر

یج را رعایت کرد. در تربیــت و پــرورش باید قاعده‌ای به نام اصل تدر

کــه بــر اســاس آن در روش‌هــای تربیتــی،  یــج ذیــل اصــل رعایــت تــوان متربــی اســت  اصــل تدر

کــرد تــا تکلیــف ســخت و ناممکــن بــر  توان‌هــا، ظرفیت‌هــا و اســتطاعت متربــی را بایــد رعایــت 

دوش او بــار نشــود و موجــب زدگی او نگــردد و نتیجۀ معکوس به بار نیاورد. براســاس حکم عقل، 

یــج و پرهیــز از شــتاب و عجله در تربیت، رجحــان عقلی دارد که بــه ملازمه، رجحان  رعایــت تدر

ی از تربیت و  گــر موجــب بیــزار و مطلوبیــت شــرعی آن نیــز اثبات‌پذیــر اســت و رعایت‌نکــردن آن ا

زمینــۀ گمراهــی متربــی را فراهــم ســازد، رعایــت آن، امری الزامــی ‌می‌شــود. )اعرافــی، 1401، ج11: 245( 

یــج، هــر اقــدام ‌و روش تربیتی که از ســوی مربــی به کار گرفته می‌شــود  ازایــن‌رو بنابــر اصــل تدر

 ، یج باشــد تا زمــان لازم برای تغییر بایــد به‌آرامــی و بــه‌دوراز شــتاب و عجله و همراه با درنگ و تدر

اصلاح و شــکوفایی متربی فراهم شــود.

کــه در برخــی رعایــت ایــن اصــل از آســان بــه  گونه‌هــای مختلفــی دارد  یــج،  رعایــت اصــل تدر

یــاد و در مــواردی از مهربانــی و لطافــت به ســخت‌گیری و غلظت  ســخت و در بعضــی از کــم بــه ز

ظهــور و بــروز دارد. )حســین‌خانی، 1399: 105 تــا 115(

یکــی از ســاحات تربیتــی، تربیــت معنــوی و ســلوک الــی‌الله اســت کــه در آن نیــز برای رســیدن 

یج در تهذیــب و تطهیر  یــج رعایت شــود. مرحوم امــام رعایت قاعــدۀ تدر بــه نتیجــه بایــد اصل تدر

ی دانســته، می‌فرماید:  نفــس و نیــز تغییــر فطــرت محجوب انســان را ضــرور

پی به نهادى  ک انسانى در اثر ارتكاب جرائم مختلف و پ‌یدر »همان‌گونه كه تحوّل فطرت پا
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يج و زمان‌بر اســت، اصلاح و پيراسته‌ســاختن نفــس آدمى از  ، طبعــا محكــوم قانــون تدر درنده‌خــو

يج اســت و بــه اين جهت،  صفــات زشــت و نــاروا نيز بــه زمان نيــاز دارد و طبعاً محكوم قانون تدر

پديدۀ »طفره« در نظام اخلاقى، مردود اســت.« )خمینی، 1382: 361(

یج از قواعد مهــم‌ پرورش و تربیت و ســلوک  بــا توجــه بــه مطالــب پیش‌گفتــه، رعایت اصــل تدر

کــه بــرای کســب آمادگــی لازم بــرای انجــام تکالیــف دشــوارتر در مســیر ســلوک،  الــی‌الله اســت؛ چرا

یــط در اعمــال و شکســتن خــوی انانیــت و سرکشــی، رعایــت ایــن اصــل،  جلوگیــری از افراط‌وتفر

ی اســت و نیز رعایت‌نکردن آن ســبب ناتوانی جســمی ‌و آسیب‌های روانی و تنفر از سلوک  ضرور

ی و دنیوی می‌شــود. مرحوم امام نتیجۀ ســخت‌گیری  الــی‌الله و بالتبــع باعث خســارت‌های اخــرو

ب‌یقاعــده بــر نفــس را، تنفــر از ســلوک، فــرار از حــق و لاابالی‌گری در دیــن می‌شــمارند و می‌گویند: 

»و در بــاب ارتيــاض نفــس و ســلوک راه حــق نيــز رفــق و مــدارا بــا نَفــس، از مهمّــات بــه شــمار 

مــ‌ىرود. و چه‌بســا كــه ســخت‌گيرى بــر نفــس، خصوصــا در اوایــل امــر و خصوصــا بــراى 

يــر بــار حــق فــرار كنــد. و  جوان‌هــا، اســباب تنفّــر نفــس از ارتيــاض و ســلوک شــود، و از ز

خيلــى اتفــاق افتــاده كــه جوان‌هــای نورس بعــد از چندى اشــتغال شــديد و مواظبــت كامل 

: ص318( ــى منحــرف شــدند و لايبالــى بــه ديــن گرديدنــد.« )همــو
ّ
در مســتحبّات، بــه كل

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ به‌عنــوان عارفــی راه‌رفتــه و اســتاد حــاذق در ســلوک، در برنامه‌هــا و 

دســتورالعمل‌های ســلوکی خــود به‌جدّ خــود را به رعایــت این اصل ملــزم می‌دانســتند. برنامه‌های 

ایشــان بــرای ســالک در ابتدا بســیار ســبک، آســان و کم‌مئونــه بود و در برخــی برنامه‌های ســلوکی‌، 

یــاد مورد توجه ایشــان بــود. بــرای نمونــه برخی از دوســتداران  یــج از قســم ســیر از کــم بــه ز اصــل تدر

ایشــان  مــی گوینــد: ابتــدا بــه  100مرتبــه اســتغفار ســفارش می‌کردنــد و بــا گذشــت زمــان ‌بــر تعــداد، 

چگونگــی و شــرایط انجــام آن می‌افزودنــد و آن را بــه 202، 300، 500 و 786 مرتبــه بــا رعایــت شــرط 

خلــوت و توجــه می‌رســاندند. 

یج از نوع حرکت از آسان به سخت را رعایت می‌کردند.  در بعضی برنامه‌ها رعایت اصل تدر

ی قبــل از اذان صبــح و به‌مرور و بــا توجه به  ی اول اذان و در ادامــه، بــه بیــدار مثــاً ابتــدا بــه بیــدار

ی بین‌الطلوعین را سفارش  ی، قبل اذان صبح همراه با بیدار یدگی سالک، یک ساعت بیدار ورز

می‌کردنــد. در تــاوت قرآن نیــز از روزانه تلاوت 50 آیه تا چند جزء را دســتور می‌دادند. 

ایشان در سایر برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیز این اصل را رعایت می‌کردند که مجال پرداختن 
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یج، دســتورهای سلوکی  به آن نیســت. شــایان ذکر اســت که ایشــان برای اجرای‌یترشــدن اصل تدر

را در طــول مســیر پــرورش و تربیــت افــراد، به نحــو برنامه و نســخه‌های مــدت‌دار و لازم‌الاجــرا برای 

ینیان، مصاحبه شــخصی، تیر 1402( گردان خود ارائه می‌کردند. )بحر شــا

4. بهره‌وری از عوامل سرعت‌بخش و پیشران در سلوک 

کــم بر دســتورات  ی از عوامــل ســرعت‌بخش و پیشــران در ســلوک یکــی دیگــر از اصــول حا بهــره‌ور

ســلوکی آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ اســت. در مراحلی از ســلوک، ســالک به مرتبه‌ای می‌رســد کــه خلایق 

یــان آن‌هــا در دنیــا و آخــرت  و چگونگــی  و آثــار و لــوازم آن‌هــا را مشــاهده می‌کنــد و بــر ســود و ز

ن بــر انبیا و ائمــۀ معصوم؟عهم؟ بــرای برخی  گاه می‌گــردد. ایــن مهــم افزو بازگشتشــان بــه حق‌تعالــی آ

کــه به‌ســبب آن بــر مشــاهدۀ  از وارثــان حقیقــی آن‌هــا یعنــی عالمــان ربانــی نیــز نصیــب می‌شــود 

یان امور و مســائل اثرگذار در سرنوشــت‌ها در  گردان، شناســایی ســود و ز حقیقت مخاطبان و شــا

گاهــی از مســیر و چگونگی بازگشــت آن‌هــا به خداونــد متعال توانمند می‌شــوند  دنیــا و آخــرت و آ

و به‌دنبــال ایــن ظرفیــت، تــوان هدایــت، تربیــت و تزکیــۀ افــراد را می‌یابنــد. ایــن‌ دســته از اولیــا بــه 

گاه‌اند و با به‌کارگیری آن‌ها در ظرف مناسب  گردان خود آ ی امور در سلوک شا چگونگی تأثیرگذار

خود، زمینۀ رشــد و تزکیۀ تشــنگان ســلوک را فراهم می‌کنند و آن‌ها را به پیش می‌برند. )صدرالدین 

ی، 1417، ج2: 359 تــا 369( شــیراز

یقــت و حقیقــت هــر ســه بــه مراتــب یــک امــر اشــاره  یعت، طر در فرهنــگ اهل‌بیــت؟عهم؟ شــر

یعت نهفتــه اســت و دیــن اســام بــا  یقــت در دل شــر یقــت و طر می‌کننــد و حقیقــت در باطــن طر

گردان وراثتی ایشــان درصدد پاســخ‌گویی به همۀ  یکــرد تبیینــی و تفســیری اهل‌بیــت؟عهم؟1 و شــا رو

نیازهــای ظاهــری و باطنــی بشــر بــرای رســیدن به‌غایــت خــود یعنــی لقــای حق‌تعالــی می‌باشــد؛ 

کلۀ الهــی مخاطبان مؤثر می‌باشــد را بیان  ازایــن‌رو آنچــه در تربیت، تزکیه، رشــد و شــکل‌گیری شــا

یم. نموده‌انــد. بــا توجــه بــه محدودبــودن ایــن نوشــته به‌اجمــال بــه ایــن مبحــث می‌پرداز

در علــوم تربیتــی مهم‌تریــن عوامــل مؤثــر در تربیت را وراثــت، محیط، اجتمــاع و تربیت معرفی 

گســترده  ن‌بــر ایــن امــور برخــی عوامــل دیگــر نیــز به‌طــور  کلام اهل‌بیــت؟عهم؟ افزو کرده‌انــد؛ ولــی در 

یــرا براســاس تعالیــم نقلــی و عقلی، هــر رفتار انســان به‌گونــه‌ای در وجــود او اثر  بیــان شــده اســت؛ ز

می‌گــذارد. مرحــوم ملاصــدرا می‌فرمایــد: »ما من عمل يصدر من ابن آدم قــول أو فعل فكر أو عمل، 
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ً
را �يْ

ة�ٍ خ�َ
رَّ الَ �ذَ �ق ْ عْمَلْ مِ�ث َ مَ�نْ �ي  و له تأثير في أحوال قلبه و إليه ‏الإشارة بقوله )تعالى( >�فَ

ّ
، إلّا خير أو شرّ

ی، 1381: 77( رَهُ<.« )صدرالدین شــیراز َ ا �ي رًّ َ ة�ٍ ش�
رَّ الَ �ذَ �ق ْ عْمَلْ مِ�ث َ رَهُ* وَ مَ�نْ �ي َ �ي

بوبیــت خداونــد متعال این اســت که تمام لوازم رشــد و شــکوفایی بشــر  اقتضــای حکمــت و ر

را بیــان فرمایــد. بــا بررســی گــذرا در قــرآن و روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ ایــن نتیجــه حاصــل می‌شــود که 

ی کــه شــمارش آن‌هــا بــه طول  کلۀ فــرد فــراوان اســت به‌طــور تعــداد عوامــل مؤثــر در شــکل‌گیری شــا

گانــه می‌باشــد. به همین دلیل، فهرســت‌وار بــه برخی از  می‌انجامــد و نیازمنــد چندیــن مقالــۀ جدا

ایــن عوامــل اشــاره می‌نماییم:

، نیــات، خلقیــات، رفتارهــا، ولایت‌پذیــری، حلال‌بــودن رزق،  اعتقــادات، دیدگاه‌هــا و افــکار

یارات، نمازها، روزه، صدقــات، تغذیه، ارتباطات با دیگران  ، ادعیه، ز قرائــت و انــس با قرآن، اذکار

کمیتی،  )اعــم از  انســانی، رفاقتی، خانوادگــی، اقتصادی، سیاســی، حقوقی، اخلاقی، نظامــی، حا

ی، امــور طبــی و مزاجــی، جغرافیا، زمان، اعداد، توســات،  ...( خواب‌وبیــدار صنعتــی و فنّاورانــه و

ی، شــیردهی و تولــد،  پدیده‌هــای نجومــی و رعایــت آداب شــب زفــاف و تولیدمثــل، آداب بــاردار

. ... کیزگــی، کار و آداب لبــاس، مســکن، خــوردن و آشــامیدن، طهارت، پا

کله اشــاره شــده اســت که برای نمونه بــه یکی از آن‌ها  یــادی به عوامل مؤثر در شــا در روایــات ز

اشاره می‌نماییم. 

شــیخ عباس قمی دربارۀ عمل اُمّ‌داوود چنین می‌نویسد:

»عمــل ام‌داوود كــه عمده‌اعمــال ايــن روز )15رجــب( اســت و بــراى برآمــدن حاجــات و 

ــر آنچــه در مصبــاح  ــا ب ــر اســت و يكفيــت آن بن ــات و دفــع ظلــم ظالمــان مؤث كشــف كرب

شــيخ اســت آن اســت كه چــون خواهــد ايــن عمــل را به‌جــا آورد روزه بگيــرد روز ســيزدهم و 

چهاردهــم و پانزدهــم را؛ پــس در روز پانزدهــم نزد زوال غســل كنــد و چون وقــت زوال داخل 

شــود نمــاز ظهــر و عصــر را به‌جــا آورد در حالتــى كــه ركــوع و سجودشــان را نيكــو كنــد و در 

ــا او تكلــم ننمايــد؛ پــس  موضــع خلوتــى باشــد كــه چيــزى او را مشــغول نســازد و انســانى ب

چــون از نمــاز فــارغ شــود روبه‌قبلــه كنــد و بخوانــد حمــد را صــد مرتبــه و ســورۀ اخــاص را 

صــد مرتبــه و آيت‌الكرســي را ده مرتبــه و بعــد از این‌هــا بخوانــد ســورۀ انعــام و بنی‌اســرائیل 

و كهــف و لقمــان و يــس و صافــات و حــم ســجده و حــم‌ عســق و حــم دخــان و فتــح و 

واقعــه و ملــك و ن و إذا الســماء انشــقت و مــا بعــدش را تــا آخــر قــرآن و چــون از این‌هــا فارغ 
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حَــيُّ 
ْ
ــذِي لا إِلــهَ إِلّا هُــوَ ال

َّ
عَظِيــمُ ال

ْ
شــود بگويــد در حالتــى كــه روبه‌قبلــه باشــد: "صَــدَقَ الُلّه ال

يــمُ..." پــس ســجده كــن بــر زميــن  كَرِ
ْ
حَلِيــمُ اَل

ْ
حِيــمُ اَل حْمــن الرَّ كْــرامِ اَلرَّ ِ

ْ
جَــال وَ الْإ

ْ
ــومُ ذُو ال قَيُّ

ْ
ال

 " ــا رَبِّ ــكَ يَ يْ
َ
ــكَ سَــجَدْتُ ....إِل

َ
ــمَّ ل هُ

َّ
: "اَلل ــر خــاک بگــذار دو طــرف روى خــود را و بگــو و ب

ــو اگرچــه به‌قــدر ســر مگســى ]ســوزنى[ باشــد  و كوشــش كــن كــه اشــک بريــزد چشــم‌های ت

به‌درســتی كــه ايــن علامــت اســتجابت اســت.« )قمــی، ب‌یتــا: 144 تــا 148(

ی آن به دســت می‌آید که  کاو ایــن حدیــث از زبــان صاحــب مفاتیح‌الجنــان نقــل شــده و بــا وا

: روزه، ظرف زمان از حیث ماه، روز و ســاعت،  برخــی از عوامــل مؤثر در رشــد انســان عبارت‌اند از

نمازهای واجب، حالات و توجهات، مکان، چگونگی و جهت نشســتن و روبه‌قبله بودن، قرائت 

، تعــداد و عــدد معیــن 100 یــا 10، رعایت تقــدم و تأخر برنامه، دعــا، وضع بدن یعنی ســجده و  ســور

یختن. ک و اشــک‌ر گونه بر خا گــذاردن 

کله مؤثر است. یک از این عوامل و ترکیب آن‌ها در شــکل‌گیری شــا هر

کــه آشــنایان بــه راه‌های ســلوک الهی   این‌هــا بخشــی از عوامــل مؤثــر در تربیــت معنــوی اســت 

گردان خــود به‌عنــوان پیشــران بهــره می‌برده‌انــد. بــه تناســب از آن بــرای پیشــبرد رشــد و ســلوک شــا

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ ازجمله علمــای ربانی مکتــب عرفانی‌معنوی نجف و مزین بــه علم‌الوراثه 

گردان وراثتی اهل‌بیت؟عهم؟  ی از عالمان ربانی و شا از اهل‌بیت؟عهم؟ بوده و از سفرۀ معنوی بسیار

گردان سلوکی خود و در برنامه‌ها و سفارش‌های  بهره‌مند شده‌اند. ایشان نیز در تربیت معنوی شا

عرفانی خود به‌طور ترکیبی از این پیشران‌ها بهره می‌بردند. به عنوان نمونه یکی از دستورالعمل‌های 

ایشان را بررسی می‌نماییم.

بخــش اول: التــزام بــه امــور عــام: نمــاز اول وقــت، تســبیح حضــرت زهــرا؟سها؟، اغلــب اوقــات با 

ی اول اذان صبح، حســن  وضــو بــودن، دعای عهد، احترام به والدین، جدیت در تحصیل، بیدار

ظــن بــه فعل‌های خداونــد حکیــم و مراقبت از چشــم و زبان.

ی 200مرتبه  ی 50 آیــه، نافلۀ صبح، مغرب و عشــا و شــب، روز بخــش دوم: تــاوت حداقــل روز

یارت امین‌الله  ی 202 مرتبه ذکر یونسیه، تلاوت 50مرتبه سورۀ توحید هنگام خواب، ز ، روز استغفار

، 114 مرتبــه تــاوت آیــۀ تــوکل، دو روز در هفتــه مناجــات تائبیــن، عصــر  همــراه بــا دو رکعــت نمــاز

جمعــه نمــاز حضــرت امام زمــان1 و 500 مرتبــه صلوات.« )جدیــدی، مصاحبه شــخصی، تیر 1402(

کــه بــزرگان ســیر وســلوک نیــز  ظرفیت‌هــا و پیشــران‌هایی در روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ وجــود دارد 
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که آیت‌الله ناصری؟رح؟ نیز در تربیت  آن را آزموده‌اند. با دقت در این دســتورالعمل روشــن می‌شــود 

کتفا  گردان خــود از ایــن ظرفیت‌هــا بهره می‌برده‌انــد و فقط به برخی امــور مثل »عمل بــه ضد« ا شــا

کــه در بیشــتر کتب اخلاقی و معنوی به آن اشــاره می‌شــود. نکرده‌انــد 

 ایشــان در ایــن نمونــه از دســتورالعمل‌ها از پیشــران‌هایی مثــل نمــاز واجــب و مســتحب، 

ی، خلقیات، تلاوت قرآن، سجده،  اذکارترکیبی، طهارت، ادعیه، رفتارها و حالات، خواب‌وبیدار

یــارات، تــاوت برخــی آیــات و ســوره‌ها، مناجات‌، توســل به امام زمــان1 و درنهایــت از ترکیباتی  ز

، ترکیب زمان،  یارت و نمــاز ، ترکیــب ز کــه بیــن برخــی از این پیشــران‌ها مثل ترکیب اعــداد و اذکار

اعداد و قرائت ســوره‌ها برای اصلاح و رشــد مخاطبان خود بهره برده‌اند تا تربیت معنوی ســالک 

ســرعت و جامعیتی بیشــتر داشــته باشد.

بودن امام زمان1 در تمام کارها 5. محور

کــم بر روش ســلوکی آیت‌الله ناصری؟رح؟ محــور بودن امام زمان1 اســت . مقام ولایت  از اصــول حا

مطلقــه، واســطۀ فیض و افاضۀ خداوند اســت که نــزول فیوض و برکات الهی بــر همۀ موجودات و 

 ، ازجملــه انســان‌ها و صعــود همۀ آن‌ها به‌ســوی پروردگار از طریــق او انجام می‌شــود. در این عصر

، واسطۀ نزول فیض حق و صعود خلق به‌سوی  حضرت بقیه‌الله‌الاعظم1 ولی زمان، حجت عصر

حق‌تعالی می‌باشــند. در دعای ندبه آمده اســت: »اینلا ســببتلما صا ینب للارض ولا ســامءا ین 

بابلا للها‌ذ یمنه یــؤتی.« )قمی، ب‌یتا: 535(

 عموم بندگان خدا یعنی غیر معصومان؟عهم؟ صلاحیت ندارند که مستقیم به ساحت قدس 

یرا او بســیار اعلی و اقدس اســت؛ پس باید به‌واســطۀ وجاهت و توجه  حضرت معبود رو کنند؛ ز

بــه وجــه بنــدۀ صالح او به‌ســوی خدا رو کرد و این منتی اســت که باید خداوند بر انســان بگذارد. 

)538 : دُ عائَهُ وَ خَرَیه.« )همو رَ حَمتَه وَ أفَتَهُ وَ نــرَ ا
َ
هَ بل  ینــبِ ارضِاهُ وَ

َ
ا مــنُ عَل »وَ

ســالک صــادق و مشــتاق لقــای حضــرت حق، به لقا و شــهود جلــوۀ تام جمــال و جلال او که 

جلوۀ اســم اعظم او و وجه اوســت، مشــتاق اســت؛ پس ســالک باید به آن حضرت، ســخت تعلق 

یارت  ی ز و محبــت داشــته باشــد و از فــراق آن حضــرت در حــزن و اندوه بــوده، شــب‌وروز در آرزو

ی مشــتاقان و  جمــال او باشــد و بــا دلــی ســوخته از خداونــد، لقای او را مســئلت کند کــه این آرزو

: 535( و البته  شــایان ذکر  مقصــد عارفــان اســت: »ایــن وجــهلا للها ــذیلا یــهوتی جــها لاویلــا.« )همــو

اســت که محبت اهل‌بیت؟عهم؟ به معنای توجه به مقام والای معنوی ایشــان اســت؛ ازاین‌رو باید 



 14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
 | پ

6 
اره

شم
د | 

ها
ی 

ص
تخخ

ی 
علم

مه 
لنا

ص
و ف

د

148

نتیجــۀ دوست‌داشــتن امــام؟ع؟ معرفــت بــه مقــام والای معنــوی ایشــان باشــد و در ایــن صــورت، 

محبــت او مســاوق بــا ایمــان خواهــد بود و ایــن زمانی اتفــاق می‌افتد که شــخص حقیقتــا به مقام 

عقلــی محبــوب واقف شــود و به معیار ســعادت دســت یابد. )جــوادی آملــی، 1401، ج36: 183(

سالک صادق و مشتاق لقای حضرت حق، باید جهت تعجیل فرج آن حضرت برای اعتلای 

کلمــۀ توحیــد، بــا اصرار و ســوز دل دعا کنــد و دردمندانه فرج آن حضــرت را بخواهد و بر این دعا 

مداومــت داشــته باشــد و ازســوی دیگــر از خداونــد بخواهــد کــه او را از یــاران حضرتــش قــرار دهــد 

و در همیــن راســتا بایــد در توســل بــه آن حضرت و استشــفاع از او بکوشــد و اصرار نماید و ســعی 

کنــد نظــر خــاص حضرتــش را بــه خــود جلب کنــد و خلاصــه باید به هــر حیلــه در دل آن حضرت 

، عشــق به صاحب  راهی پیدا کند که قلب او تجلی‌گاه جمال و جلال الهی اســت و عشــق به او

جمــال و جــال یعنــی حضرت حق اســت و نظر خاص او بــه اذن‌الله حل‌کنندۀ مشــکلات طریق 

بوبــی از ایــن طریــق کســب می‌گــردد کــه فرمــود: »بکــ مفتــح للها‌و بکــ میختم،  اســت و عنایت‌هــای ر

لا فائــزونوب لامکتی.« )قمــی، ب‌یتا: 549( فــاز

پــس مداومــت بر عرض طاعت و تبعیت، تجدیدعهد، بیعت، اظهار مودت، محبت، توســل 

و شــفاعت‌طلبی از حضــرت ولی‌عصــر1 از ارکان اصلــی در ســلوک عبودی و در ســفر الی الحق 

است که خود این طاعت و تبعیت از امام، بیعت و عهد با ایشان دستور خداوند متعال است. 

ی دارد کــه  )شــجاعی، 1375، ج3: 111 تــا 117( و از طرفــی محبــت بــه حضــرت بقیه‌الله‌الاعظــم1 آثــار

: برخــی از آن‌ها عبارت‌اند از

مقدم‌کــردن محبــوب بــر همه‌چیز و بر خود؛ اطاعت و کســب رضای محبوب؛ حصول شــوق 

لقــای محبــوب؛ حــب و بغــض در مســیر بقیــه‌الله و فــی الله؛ ذکــر دائــم محبــوب؛ فراغ قلــب از غم 

و شــادی غیــر محبــوب؛ خــوف فــراق و هجــران از محبــوب. )شــجاعی، 1388: 57( که در ســالکان 

طریــق حــق باید تجلــی یابد. 

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ در پایبنــدی بــه این رکن اصلی ســلوک الی‌الله بســیار جــدی بودند و خود 

ایشان به‌گونه‌ای در تمام ابعاد زندگی متوجه، متذکر و متوسل به حضرت بقیه‌الله‌الاعظم بودند که 

یان و عموم مردم به امام‌زمانی‌بودن شــناخته می‌شــدند. آیــت‌الله ناصری؟رح؟ در همۀ  در بیــن حوزو

دســتورهای ســلوکی‌ خــود و ازجمله مشــهورترین ســفارش معنوی ایشــان؛ یعنی »انجــام واجبات و 

تــرک محرمــات« توجه و توســل به امام زمــان؟ع؟ را به‌عنوان تمام‌کننده و کامل‌کنندۀ آن، ســفارش 

کــه پیشــتر اشــاره شــد ایشــان در دســتورهای ســلوکی تجدیدعهــد روزانه  می‌فرمودنــد و همان‌طــور 
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بــا امــام زمــان؟ع؟ با دعــای عهد را یکــی از التزامات عام ســلوک می‌دانســتند. )حســینی، 1402: 22( 

و در دســتورهای خاصشــان نیــز برنامه‌هایــی ویــژه بــرای ارتبــاط بــا حضــرت، ســفارش می‌کردنــد، 

: غســل جمعــه همــراه بــا نمــاز امــام زمــان؟ع؟ و ختــم 500 مرتبــه  کــه برخــی از آن‌هــا عبارت‌انــد از

یــارت بــه نیابــت پدرومــادر  یارتــی نیــز ایــن بــود کــه اولیــن ز صلــوات. ســفارش ایشــان در ســفرهای ز

یــارت جامعه همــراه با نماز  یــارت امام‌رضــا؟ع؟ می‌فرمودنــد: هــر روز ز امــام زمــان؟ع؟ باشــد و در ز

امــام زمان؟ع؟ خوانده شــود.)مرتضوی،مصاحبه شــخصی، تیر 1402( در مشــکلات ســخت، ســفارش 

، نماز امام زمان؟ع؟ بخواند.  و پیوســته می‌فرمودند:  ، در چند ســحر گرفتار که مادر فرد  می‌کردند 

 »در مشــکلات یاابن‌الحســن فراموش نشود.«)حســینی، 1402: 113( ایشــان امام زمان1 را پناه شــیعه 

معرفی می‌کردند.

ی ســیرۀ آیت‌الله ناصری؟رح؟ به‌عنوان محب واقعی همۀ آثار و آداب محبت در ایشــان  کاو با وا

دیــده می‌شــود؛ ازجملــه: مقدم‌کــردن امــام زمان؟ع؟ بــر همه‌چیز اعــم از اطاعت، یــاد حضرت1، 

کســب رضایت ایشــان؟ع؟، تنظیم حب و بغض‌ها براســاس محبت امام زمان؟ع؟، مشــغول‌بودن 

قلب به ایشــان، وابســته‌کردن غم‌وشــادی خود به غم‌وشــادی حضرت و آه و ســوز فراق و هجران.

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟، امــام زمــان؟ع؟ را در همۀ امور برهمه‌چیــز به‌طور واقعی مقــدم می‌کردند و 

گمان استجابت دعا بود، می‌فرمودند: »اول‌خواستۀ شما فرج  که  در مواقعی مانند شب‌های قدر 

امــام زمان؟ع؟باشــد.« ایشــان حــب و بغض‌هــای خود را بــر محور امــام زمان؟ع؟ تنظیــم می‌کردند 

و یکــی از علت‌هــای علاقه‌منــدی بــه مقــام معظم رهبری را این می‌دانســتند که ایشــان نایب امام 

ینیان، مصاحبه شخصی، تیر1402( زمان؟ع؟ اســت و ایران کشــور امام زمان؟ع؟ اســت. )بحر

ناله‌هــای ایشــان در برخــی جلســات مثل شــب‌های قــدر در فراق امــام زمان؟ع؟ آشــکار بود و 

ذکــر و یــاد امــام زمــان؟ع؟ در هــر مجلــس و انجمن و به هر مناســبت از شــاخصه‌های ایشــان بود 
ی درصدد کســب رضایت حضــرت بقیه‌الله‌الاعظــم؟ع؟ بودند.1 و خلاصــه در هــرکار

نتیجه

کم اســت  بــر دســتورالعمل‌ها و برنامه‌های ســلوکی اســاتید عرفــان و معنویــت، قواعد و اصولی حا

کــه از اعتقــادات و باورهــای آن‌ها نشــئت گرفته اســت. ایــن اصول با اهدافی متناســب می‌باشــد 

گاهی تفصیلی و شــناخت این اصول برای متربیان و کسانی  که درصدد رســیدن به آن هســتند. آ

یبـا، یادنامه آیت‌الله ناصری؟رح؟1401. .ک: مجلۀ اصفهان ز 1 . بـرای اطلاعات بیشـتر ر
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کــه قصــد بهره‌بــری از ســیرۀ تربیتــی این اســاتید بزرگ را دارنــد، موجب بصیــرت به راه، انســجام در 

برنامه‌هــا و مانع از انحرافات می‌شــود.

در ســیرۀ تربیتــی آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ به‌عنــوان اســتادی حاذق در امور ســلوکی نیــز این اصول 

گردان داشــته  که برخی از آن‌ها تأثیرات بیشــتری در تربیت شــا درخور شناســایی و تبیین اســت، 

یــج، اصــل رعایــت توانمند‌یهــای  یعت، اصــل تدر : اصــل تقیــد بــه شــر کــه عبارت‌انــد از اســت 

ی از ظرفیت‌هــا، پیشــران‌ها و  ی، اصــل اســتمداد و بهــره‌ور فــردی متربــی و خلاصــه مترب‌یمحــور

بودن امام زمان1 در برنامه‌ها و سایر امور زندگی.  سرعت‌بخش‌های سلوک و بالاخره اصل محور

یک از این اصول در ســیرۀ تربیتی آیت‌الله ناصری؟رح؟ نیازمند مجالی بیشــتر اســت  تفصیل هر

کــم، شناســایی و بــه همــراه مــوارد  ن بــر ایــن اصــول، باقــی اصــول حا کــه افــزو و پیشــنهاد می‌شــود 

بیان‌شــده، شــرح و تبیین شــود. 
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